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  چکیده

المللـی،  هاي مذهبی در فضاي بینهاي جمعی و بازتاب عملکرد جریانامروزه با توجه به گسترش رسانه

یم که فقیهان مقلدان خود را از انجام عملی خاص به استناد اینکه آن عمل موجـب وهـن   تسبسیار شاهد آن ه

وهـن دیـن یـا    «شـود کـه   دارند. حتی از مطالعه آراي فقیهان چنین مستفاد مـی دین یا مذهب است برحذر می

ه احکـام  لداز عناوینی است که در صورت تحقق موضوع، به مثابه قواعدي مانند لاضرر و لاحرج، بر ا» مذهب

اولیه حکومت دارد. با این همه آنچه مشخص است اینکه نه تعریف دقیقی از این عنوان در منابع فقهی وجـود  

دارد؛ و نه مستندات و ادله حجیت آن تاکنون توسط فقیهان معرفی شده اسـت و نیـز مشـخص نیسـت دامنـه      

مندسـازي  با عنایت به ضـرورت ضـابطه   رکاربست این عنوانِ شبیه به قاعده تا به چه میزان است. جستار حاض

بـدیلی  اي به وسعت تمامی ابواب فقه داشته باشد و نقش بیتواند گسترهاي که میعنوان مزبور، به مثابه قاعده

الملل ایفا کرده و از ورود آسیب به کیان دین و ارائه تصویري رماننده از شریعت جلوگیري نماید، در عرصه بین

ی رفته و پس از اثبات قاعده مزبور با استظهار از ادله اربعه، کاربست قاعده را در کلمات هقبه سراغ مستندات  ف

  را مورد بررسی قرار داده است.» وهن دین و مذهب«فقیهان در مطالعه گرفته و در ادامه دامنه و گستره عنوان 

  يوناحکم ث ه،یادله احکام اول عت،یشر فیوهن مذهب، تضع ن،یوهن د:  هاکلید واژه

                                                 
  )30/01/1399(تاریخ پذیرش: )      09/04/1397( تاریخ وصول: -1

نویسـنده مسـؤول)   ( ، ایـران. ، قائنـات بزرگمهـر قائنـات   دانشـگاه  ،اسـلامی  حقـوق مبـانی  روه فقـه و  گ ـ عضو هیئت علمـی *

mohammadian@buqaen.ac.ir   
   mehrabirad@pnu.ac.irایمیل نویسنده ، ایرانتهران ،، دانشگاه پیام نوراسلامی حقوقمبانی ** مربی گروه فقه و 

  gmail.com@mzobdeh٩٨ ، یزد، ایران. زدیدانشگاه  ی،حقوق اسلام یآموخته کارشناس ارشد فقه و مباندانش*** 



  75شماره  /بیستم فقه و حقوق اسلامی/سال هايفصلنامه پژوهش                         244
  

 مقدمه -1

 قیامـت  مؤمنـان تـا   همـه  بنـابراین است؛  واجبات اهم از مسلمانان کیان و خدا دین اساس تردید حفظبی

 و اعمال )؛ لذا از ارتکاب هرگونه68، 1397از حریم دین پاسداري نمایند (حسینی زندآبادي،  که اندمکلف

از آنجا که خلاف مصلحت  اجتماع گردد دار شدن اعتبار دین و تزلزل مکانت آن درلکه موجب که رفتاري

 مـتهم  اسـلام  رفتار کنـد کـه   چنان فرض است مسلمانی حفظ دین است باید پرهیز شود؛ بنابراین بر هر

 نشود. در توضیح بیشتر مطلب باید گفت اسلام منطق شناختهبی آیینی عنوان به دیگران سوي از و نشده

وجود برخی از احکام در  همه این کند؛ بامی معرفی یگدزن درست آیین و سلیم عقل و فطرت دین را خود

اي از احکام شریعت ممکن است بسته به شرایط موجود از قبیل عدم وجود بستر مناسب براي اجراي پاره

خاص، در نگاه ناظر بیرونی ناموجه جلوه نموده و تصویري نامناسب از دین و شریعت در ذهن وي نقـش  

  هاي وحیانی گردد.وي از دین و انکار آموزه جبسته و چه بسا منجر به خرو

 نگاهی مسلمانان اعمال به نسبت همواره اسلام دشمنان البته این سخن نیز در جاي خود درست است که

دهند؛ لکن آنچـه کـه مسـلم    مورد هجمه قرار می هاي مختلفو بهانه عناوین به را آنها و گرفته تهاجمی

و تبلیغـات آنهـا را فـراهم     هجـوم  براي لازم مقدمات اعمال، برخی باکارت با است اینکه مسلمانان نباید

فرمایـد:  سوره انعام استناد نمود کـه مـی   108به سخن خداوند در آیه  توانسازند. در اثبات این منطق می

 دشنام را خدا جهل، و ظلم روى از نیز آنها مبادا ندهید؛ دشنام خوانندمی را خدا غیر که کسانى معبود به«

  .»ندهد

دار شدن مطابق همین منطق فقهاي امامیه نیز هرجا که از وجود حکمی در شریعت، بیم تضعیف و خدشه

هایی از قبیل اینکه حکم مزبور در شرایط کنونی موجب ضعف یا وهن دین رفته است، با استدلالدین می

ایشان ناموجـه و غیرقابـل بـوده     اند که از انجام آن پرهیز نمایند؛ چه اینکه براياست، از مکلفان خواسته

است که اگر حکمی جزئی منجر به تخریب چهره کلی دیـن و رمیـده شـدن و بیـزاري خیـل کثیـري از       

شده است، همچنان بر روي آن پافشاري کرده و مصلحت حفظ دین و شریعت را آدمیان از اصل دین می

  در پاي حکمی جزئی ذبح نمایند.

انگیز از دین که موجب تضعیف چهـره  ارائه تصویري رماننده و نفرت«ممکن است بتوان وهن دین را به 

حال از آنجا که تعریف نمود. در عین» شودآن و به سستی گراییدن اعتبار و وجهه آن در انظار عمومی می

در خلال متون فقهی امامیه به تعریف این عنوان و دلایل حجیت آن پرداخته نشده است و با عنایت بـه  

توانـد در ابـواب   سو موجبات پویایی و چالاکی فقه را فراهم آورده و مـی مندسازي آن از یکهطاینکه ضاب

مختلف فقه به مثابه یک قاعده بر ادله احکام اولیه تقدم یافته و مورد استناد قرار گیرد؛ و از دیگرسوي بـا  
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آورده و نیز در عرصه  لمگریزي افراد جلوگیري به عتوان از دینکاربست صحیح آن در فرآیند اجتهاد می

هاي دینی به جاي گذاشت، نوشتار حاضر خواهد کوشـید در  اي مطلوب از آموزهالملل نیز چهرهروابط بین

پرتو مراجعه به منابع فقهی تا حد ممکن تصویري روشن از آن به دست داده و به تحلیل مستندات و مفاد 

  آن بپردازد.

  معناشناسی وهن دین -2

 ؛2215 ،6 ،1410 اند وهن در لغت به معناي ضعف و سسـتی اسـت (جـوهرى،   گفته آنگونه که اهل لغت

). راغب افزوده است که وهن در معناي ضعف در خَلق (جسم) و نیز ضعف در 92 ،4، 1410احمد، بنخلیل

، 1412(راغب اصـفهانی،  » الخلق أو الخلق حیث من ضعف: الوهنُ«رود: خُلق (اخلاق و رفتار) به کار می

اند؛ خواه ). برخی از محققان اصل واحد در معناي این واژه را حصول ضعف در اثر تأثیر عاملی دانسته887

). 214 ،13، 1402این ضعف در عمل انسان باشد یا در بدن و فکر او یا در هر چیز دیگـري (مصـطفوي،   

 ) مقصود این است که خداونـد 18(انفال، » ینَرِالْکاف کَید موهنُ اللّه أَنَّ و«مطابق همین استظهار، در آیه 

 وهناً أُمه بِوالدیه؛ حملَتْه الْإِنْسانَ وصینَا«در آیه  .)256 ،7 ،1412 است (قرشى، کافران حیله کننده تضعیف

 ـعم)؛ مقصود از وهن روي وهن، ضعف روي ضعف (ضعف مضاعف) است؛ بدین14(لقمان، » وهنٍ علَى ا ن

 را اىتـازه  نـاراحتى  و رنـج  روز هـر  باردارى هنگام به( کرد حمل ناتوانى روى ناتوانى با را او مادرش که

). این واژه 579 ،18، 1414؛ زبیدي، 327 ،6 ،1416 ؛ طریحى،453 ،13، 1414منظور، (ابن» شد متحمل

لا  و«ونه در سـخن امـام علـی (ع):    مندر احادیث نیز به معناي ضعف و سستی به کار رفته است. از باب 

 تا،بی اثیر، ، مقصود این است که فلان شخص سست اراده و داراي رأي ضعیف نبود (ابن»عزم فى واهناً

 ضمن در) ع( رضا حضرت است که کرده روایت شاذانابن از خود سند به علل و فقیه ). صدوق در234 ،5

 فـی  الْوهنِ منَ فیه لما الزَّحف منَ الْفرَار اللَّه حرَّم«: نوشت بود هدپرسی جناب آن از وى که مسائلى جواب

کرده است؛ زیرا  حرام را جنگ از فرار ). خداوند565 ،3 ،1413؛ همو، 481 ،2 ،1386 (ابن بابویه،» الدینِ...

  گردد.موجب وهن دین می

همان معناي لغوي خود به کار رفته و فقیهان بدون تعریف  ردظاهراً این واژه در میراث مکتوب فقهی نیز 

 ادریـس، انـد (ابـن  مشخص این اصلاح، گاه براي تضعیف عمل یا فتوایی آن را موجب وهن دین دانسـته 

که امام خمینی فروش سلاح به اعـداي دیـن را موجـب    ). همچنان321 ،5 ،1427 تبریزى، ؛263 ،1429

). در آراي برخی از فقیهان نیز اموري چند از قبیل تصدي 224 ،1 ،1415 ،وهن دین شمرده است (خمینى

  ).442 ،1 ،1412 مرجعیت توسط ولد الزنا موجب وهن شریعت دانسته شده است (علوى،
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  مدارك و مستندات -3

  توان به ادله اربعه فقهی استناد نمود.می» وهن دین«در اثبات مشروعیت و حجیت قاعده 

  104ه/رقکتاب: ب -3-1

 آمنُـوا  الَّذینَ أَیها یا«نماید: سوره بقره با خطاب قراردادن مؤمنان به ایشان گوشزد می 104خداوند در آیه 

اهل ایمان (هنگامی که پیـامبر را مـورد    اى». ألَیم عذَاب للْکاَفرِینَ و اسمعوا و انْظُرْنَا قُولُوا و راعنَا لاَتَقُولُوا

) شـود را مـى  داده دسـتور  شما به آنچه( ؛ و»انظرنا«: بگویید بلکه ؛»راعنا«: دهید)، نگوییدمی راخطاب قر

  دردناکى خواهد بود. عذاب) استهزاکنندگان و( کافران براى و! بشنوید

اند، اعراب و مسلمانان صدر اسلام هنگامی عباس نقل کردهمطابق آنچه مفسران در شأن نزول آیه از ابن

نمودنـد کـه   پرداختنـد، گـاهی از ایشـان درخواسـت مـی     رسول (ص) به بیان احکام الهی می که حضرت

تر سخن بگویند تا فهم و درك بیانات حضرت براي ایشان بهتـر میسـر   مقداري با درنگ و تأنی و شمرده

 لاکردند که مقصـود از آن مراعـات ح ـ  استفاده می» راعنا«شود؛ اعراب براي بیان این خواسته از عبارت 

ایشان را نمودن و مهلت دادن براي فهم بهتر مطلب است؛ لیکن همین واژه در زبان یهود دشنام زشـتی  

رفت؛ یا اینکه ایشان لفظ مزبور را به کار می» به تحمیق و کودن کردن ما بپرداز«تلقی شده و به معناي 

خویش را پیـامبر گرامـی    نخبه کار برده و مخاطب س» دار ماشبان و گله«در معناي » راعینا«به صورت 

، 1، 1414؛ رشیدرضـا،  635 ،3، 1420پرداختند (فخررازي، اسلام (ص) قرار داده و به استهزاي ایشان می

ما پیش از ایـن محمـد (ص) را   «گفتند: ). یهود پس از شنیدن این واژه از مسلمانان با خوشحالی می409

ایم؛ زیرا از کلام لکن اکنون دشنام به وي را علنی کرده ؛دادیمبه طور پنهانی مورد سب و دشنام قرار می

که مردي از انصار بود و به لغت یهود آگاهی داشـت،  » سعد بن عبادة«گویند ». کنیمخودشان استفاده می

اي دشمنان خدا! لعنت خداوند بر شما باد؛ سـوگند بـه   «به این تزویر یهودیان پی برده و به ایشان گفت: 

د به دست اوست اگر بار دیگر ایـن واژه را از احـدي از شـما بشـنوم، گـردن وي را      محخدایی که جان م

؛ در »بریـد؟ آیا شما مسلمانان این واژه را به کار نمـی «یهود از راه جدال باطل به وي گفتند: ». خواهم زد

؛ 57، 2 ،1364؛ قرطبـی،  36، 1411این هنگام خداوند آیه شریفه پیشگفته را نازل نمـود (ر.ك: واحـدي،   

  ).343، 1، 1372؛ طبرسی، 104، 1، 1404؛ سیوطی، 115 ،1، 1416نسفی، 

همچنین گفته شده است که خداوند متعال براي پرده برداشتن از نیت واقعی یهود از بـه کـار بـردن واژه    

م  یحرِّفُونَ هادوا الَّذینَ منَ«مزبور، آیه شریفه ذیل را نازل نمود:   ـ الْکَلـ نْع  هـعاضوم قُولُـونَ  ونَا  یعـمس و 

 را سـخنان  یهود، از ). بعضى46(نساء، » الدینِ... فی طَعناً و بِأَلسْنَتهِم لَیاً راعنَا و مسمعٍ غَیرَ اسمع و عصینَا

 شنیدیم«: ویندگمى ،)»کردیم اطاعت و شنیدیم«: بگویند اینکه جاى به( و کنند؛مى تحریف خود جاى از
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 را مـا  راعنـا ( :) گوینـد مى تمسخر روى از( و! نشنوى هرگز که! بشنو:) گویندمى نیز( و! کردیم مخالفت و

، 1، 1390زننـد (ر.ك: طباطبـایی،    طعنـه  خـدا  آیـین  در و بگردانند را حقایق خود، زبان با تا کن) تحمیق

248(.  

شود واضح است. مکارم شیرازي در تفسیر به وهن دین می دلالت آیه شریفه بر پرهیز از اموري که منجر

 کـه  باشـند  مراقب خود هاىبرنامه در باید مسلمانان که شودمى استفاده خوبى به آیه از«آیه معتقد است: 

 سوءاسـتفاده  بـراى  اىسـوژه  است ممکن که کوتاه جمله یک از حتى ندهند؛ دشمن دست به بهانه هرگز

 توصـیه  مؤمنـان  بـه  مخالفان سوءاستفاده از جلوگیرى براى صراحت با قرآن د.نیجو احتراز گردد دشمنان

 بـه  و کنـد  قصـد  دیگرى معنى آن از دشمن است ممکن که مشترك کلمه یک گفتن از حتى که کندمى

 دسـت  بـه  بهانـه  دهـد نمـى  اجـازه  اندازه این تا اسلام کنند... وقتى پرهیز بپردازد مؤمنان روحیه تضعیف

  ).385 ،1، 1371(مکارم شیرازي، » است... روشن بزرگتر مسائل در مسلمانان تکلیف شود، هداد دشمنان

  »علینا شَیناً تَکُونُوا لَا و لنا زیناً کُونُوا«سنت: روایت  -3-2

انـد کـه مایـه    السلام) به شیعیان خود توصیه نمـوده بیت (علیهماي از روایات، ائمه اهلمطابق مدلول پاره

شـود بپرهیزنـد.   ي و سربلندي ایشان باشند و از انجام اموري که موجب تضعیف چهره مذهب میزاسرافر

السلام) پیروان خود را در محیط و شـرایط و مـوقعیتی جـداي از    حقیقت آن است که امامان شیعه (علیهم

 و رفتـار  ههمواج و سلوك نحوه به بسیاري عکس حساسیتکردند؛ و بلکه بهدیگر افراد اجتماع تصور نمی

 در نیکـو  و انگیـز دل تصـویري  کوشیدندمی همواره و داشتند مخالف هايجریان و مذاهب با پیروان خود

کـه حضـرت    است نموده روایت) ع( صادق امام از »علقمه بن کثیر«. بربندد نقش تشیع از دیگران اذهان

 و مودةٍ کُلَّ إلَِینَا فَجرُّوا إِلَیهِم؛ لَاتُبغِّضُونَا و النَّاسِ إِلَى حببونَا شَیناً؛ اعلَینَ لَاتَکُونُوا و زیناً لَنَا کُونُوا...« :فرمودند

 مـردم  نـزد  را ما! ما عار و ننگ مایه نه و باشید ما زینت .)8، 12، 1409(حرّعاملى،  »...شَرٍّ کُلَّ عنَّا ادفَعوا

 را زشت و شر سخنان و بکشانید ما سوي به را مردم محبت. نکنید دشمن ما با را مردم و گردانید محبوب

   .کنید دفع ما از

 گروهی ایشان نزد در که حالی در شدم وارد) ع( صادق امام بر: گوید مهران بن در روایت دیگري سلیمان

 قُولُـوا  شَـیناً؛  علَینَـا  لَاتَکُونُوا و زیناً الَنَ کُونُوا الشِّیعۀِ معاشر« :فرمودندمی آنان به حضرت و بودند شیعیان از

 اى .)194، 12، 1409 عـاملى،  (حـرّ  »الْقَـولِ  قَبِیحِ و الْفضُُولِ عنِ کُفُّوها و ألَْسنَتَکُم احفَظُوا و حسناً للنَّاسِ

 از و کنید حفظ را زبانهایتان و دیبگوی را مردم نیکی! ما عار و ننگ مایه نه و باشید ما زینت! شیعیان گروه

  .دارید بازش بدگوئى و گوئىزیاده

 ،2، 1407السلام) از بسامد بالایی برخوردار است (ر.ك: کلینی، مضمون روایات فوق در کلام ائمه (علیهم



  75شماره  /بیستم فقه و حقوق اسلامی/سال هايفصلنامه پژوهش                         248
  

 ر). فقیهان امامی نیز در بحث از تقیه مـداراتی کـه د  136 ،82، 1410؛ مجلسی، 440، 1414؛ طوسی، 77

یک معنا به گام برداشتن و هماهنگ نمودن افعال و اعمال شیعیان با غیرامامی مذهبان براي دفع زیانهـا  

شود، از مضمون روایاتی از قبیل روایـات فـوق در اثبـات جـواز     احتمالی و جلب مصالح ممکن اطلاق می

  ).180، 14، 1413ري، او؛ سبز316 ،4، 1418؛ خویی، 57، 1420اند (خمینی، اي بهره بردهچنین تقیه

توان به توصیه پیامبر گرامی اسلام به معاذ بـن جبـل هنگـامی کـه وي را بـه      همچنین در این زمینه می

سوي یمن گسیل داشت اشاره نمود. حضرت (ع) به وي توصیه نمود که بر مردمان آن دیار سخت مگیـر  

اللَّـه   رسولَ أَنَّ«ان از اسلام باشد بپرهیز: نآو نیز از بازگو کردن و انجام اموري که موجب بیزاري و گزیر 

، 1375هشـام،  (ابـن » تُنَفِّرْ ولَا بشِّرْ و تُعسرْ، ولَا یسرْ« :لَه قاَلَ ثُم إلَیه، و عهِد أَوصاه معاذًا، بعثَ (ص) حینَ

2 ،590.(  

  دلیل عقل -3-3

مطابق استظهار عقل، حکم اهم مقدم شده و دلیل حکم مهم  پیداست که در تزاحم میان اهم و مهم،نیک

دارنـد.  شود؛ درست به مانند ادله رفع ضرر و حرج که ادله احکام اولیه را از میان برمیاز میان برداشته می

سنجی و تبعیت احکام از مفاسد و مصـالح  توان گفت باب تزاحم، بر پایه مصلحتمطابق یک برداشت می

شود و یـا اینکـه عقـلِ    ها یا از بیان شارع فهمیده میوظیفه تشخیص این مصلحت هشکل گرفته است ک

توان گفت از آنجا که یکـی از مقاصـد خمسـه    گردد. بر پایه همین تقریر میمستقل به درك آن نائل می

؛ 15 ،1، 1404؛ فاضـل مقـداد،   38 ،1تـا،  ضروري شریعت حفظ دین و گسترش آن است (شهید اول، بی

)؛ و واضح است که این امر در فرض ارائه تصویري رماننده 25 ،2 ،1422 ؛ شاطبی،283، 1، 1413 ،یغزال

از آن محقق نخواهد شد؛ بنابراین هرگاه وجود حکمی در شریعت موجب ایجاد چنـین تصـویري از دیـن    

 ـ    ین مأشده و شریعت را از مقاصد اصلی خوش دور نماید، به حکم عقل چنین تکلیفـی جزئـی در جهـت ت

  1منافع عام و کلی ساقط شده و به هنگام تزاحم کنار گذاشته خواهد شد.

مطابق همین استظهار، متکلمان مسلمان بر این عقیده هستند که لازم است پیـامبر و امـامی کـه بـراي     

                                                 
 ر.ك: انصاري،(  توان گفت اگر مطابق مبانی امامیه نظریه تبعیت احکام از مصالح و مفاسد پذیرفته شوددر تقریري دیگر می. 1

اعتنا ایج و عوارض احکام بیتوان به نت)، در این صورت نمی56 ،2 ،1419 بجنوردي، ؛330 ،1 تا،بی بروجردي، ؛37 ،4، 1410

باره دست از احکام معنا نیست که به یکبوده و بر عمل به وظیفه در هر موقعیتی پافشاري نمود. البته این سخن هرگز بدان

شود، حکم به تعطیلی اولیه شرعی شسته و به نحو مطلق در فرض عارض شدن امري که ممکن است منجر به وهن دین می

بلکه قطعاً بایسته است میزان اهمیت و درجه اهتمام شریعت به آن حکم نیز سنجیده شده و مشخص شود که داده شود؛  احکام

یا داراي اهمیتی نسبی است که  ؛توان از آن صرف نظر کردداراي اهمیتی مطلق است که در هیچ شرایطی نمیحکم مزبور آیا 

 .ي دیگر را جایگزین آن نمودحیاناً اموره و اتوان آن را کنار گذاشتدر برخی موارد می
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شوند، منزه از عیوب ظاهري که موجب تنفر طبع و فـراري بـودن دیگـران از    هدایت خلق برانگیخته می

د مانند جذام، برص و... باشند؛ چه اینکه داشتن چنین عیوبی موجب کاسـته شـدن از شـأن    وشایشان می

آنان در نزد عموم شده و منجر به عدم اطاعت از اوامر و نواهی آنان خواهد شد؛ درحالی که هدف از بعثت 

 ـعانبیاء جذب مردمان بوده و از این طریق ممکن است نقض غرض پروردگار صورت گرفته و امر ب ت بـا  ث

  1).177، 1365اختلال مواجه شود (علامه حلی، 

 اسـت  شـرط  ذنوب از عصمت همچنانکه امامیه نزد که دانست بباید و«نویسد: لاهیجی در این زمینه می

 مثل منفّره، مستکرهه مزمنه امراض مانند جسمانى عیوب خواه است؛ شرط نیز عیوب از عصمت امام؛ در

 و خسـت  و بخـل  چون ذمیمه اخلاق: مانند نفسانى عیوب خواه و خرس؛ و صمم و عمى و برص و جذام

 کـه  منفـره  عیـوب  از اسـت  امام خلو وجوب امام در مطلقا عصمت اشتراط بر دلیل ... و.فظاظت و غلظت

» آیـد  لازم غـرض  نقـض  وگرنـه  تعالى؛ حکیم بر باشد واجب .. پس.است اطاعت و انقیاد از مانع هرآینه

  ).468 ،1383(لاهیجی، 

  اجماع -3-4

اند و سیره عملی ایشان نیز چنـین بـوده اسـت کـه در     بر این امر اتفاق نظر داشته دیرباز ازفقیهان امامی 

تري برخوردارند، همواره جانب امر اهـم را  دوران امر بین مصالح جزئی و اموري که از ملاك و مناط قوي

 ناسـازگار  شریعت مقاصد کلان با را حکم ایشان آن ولی ؛اندبرتابیده را خاص حکمی اي،ادلّه گرفته و اگر

اند؛ چـه اینکـه   گرویده اغراض کلی و مهمتر شارع با سازگار حکم به و برگردانده روي آن ادلّه از اند،یافته

براي ایشان ناموجه و غیرقابل بوده است که اگر حکمی جزئی منجر به تخریب چهره کلی دین و رمیـده  

شده است، همچنان بر روي آن پافشـاري کـرده و   کثیري از آدمیان از اصل دین می لشدن و بیزاري خی

مصلحت حفظ دین و شریعت را در پاي حکمی جزئی ذبـح نماینـد. در ادامـه بـه ذکـر شـواهدي از آراي       

توان چنین ادعا کرد که اگر نگوییم مسئله اجمـاعی اسـت،   فقیهان در این زمینه پرداخته خواهد شد و می

  ادعاي عدم خلاف در مسئله هرگز ادعایی گزاف نخواهد بود. مکدست

                                                 
 أو لکفر الاباء دناءة عن مثل به یتعلّق فیما کان سواء عنه التنزّه یوجب ما جمیع عن منزّها) ص( النبّی یکون أن یجب«. 2

 -بالضم -ۀالخلقی ایلالرّذ و الرّدیۀ الصنائع و الطرّیق فى کالبول الخسیسۀ الصفات من أحواله فى إما نفسه فى کان بدعۀ... أو

 و المزمنۀ الأمراض من خلقته و ذاته فى إما و ذلک، أشبه ما و الحسد و البخل و الغلظۀ و کالفظاظۀ الذّمیمۀ، الأخلاق أى

 نم کلهّ المذکور ذلک فى لما ذلک أشبه ما و الأبنۀ و الجذام و کالبرص صاحبها خسۀ على الدالۀ - بالکسر -الخلقیۀ العیوب

 ینقادون فلا الأمۀ قلوب أى القلوب عن شأنه و وقعه أى منزلته و محلهّ فیسقط القلوب عن وقعه لسقوط لموجبا النّقص

 القلوب، فى شأنه عظم و) ص(  النّبی وضع ارتفاع هو و السقوط ذلک خلاف أى خلافه البعثۀ من المطلوب و نواهیه و لأوامره

 ».ۀالبعث أمر بذلک فیختلّ
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  شواهدي از کاربست قاعده در آراي فقیهان -4

  اجراي حدود شرعی -4-1

نماید که هریک از زن و مرد زناکار را خداوند در سوره نور با خطاب قرار دادن مسلمانان به ایشان امر می

 و الزَّانیۀُ«گروهى از مؤمنان مجازات ایشان را مشاهده کنند:  کند که بایدصد تازیانه بزنید؛ و نیز تأکید می

  ).2(نور، » المْؤْمنینَ منَ طَائفَۀٌ عذَابهما لْیشهْد جلْدةٍ... و مائَۀَ منْهما واحد کُلَّ فاَجلدوا الزَّانی

در آیه شریفه این است که کفار با » نانمؤم«به » طائفه«اند که علت تقیید برخی از فقیهان تصریح کرده

مشاهده اقامه حد، از دین بیزار نشده و این امر موجب رویگردانی آنها از گرویـدن بـه اسـلام نشـود؛ بـه      

؛ همچنـین  342 ،2، 1425همین دلیل اقامه حد در بلاد کفر نیز مکروه دانسته شده است (فاضل مقـداد،  

  .)540 ،1، 1427ر.ك: موسوي اردبیلی، 

کنـد  اي از روایات است. شیخ طوسی به سند خویش از امام علی (ع) نقل مـی این دیدگاه مستظهر به پاره

» بِالْعـدو  فَیلْحـقَ  الْحمیـۀُ  تَحملَـه  أَنْ مخَافَـۀَ  منهْـا؛  یخْـرُج  حتَّى الْعدو بِأَرضِ حداً رجلٍ علَى أقُیم لَا«که: 

کنم تا اینکه از آنجا خارج شود؛ زیرا ). در سرزمین دشمن بر کسی حد جاري نمی40 ،10، 1407(طوسی، 

  بیم آن دارم که احساسات تند و تعصب بر وي غالب آمده و به دشمن ملحق شود.

مطابق مدلول چنین روایاتی، مشهور فقیهان در فرض بیم از پیوستن مسلمانان به گـروه دشـمن، اجـراي    

 محقق ؛457، 3 ،1410 ادریس،ابن ؛529 ،2 ،1406 براج،اند (ابنمی را جایز ندانستهلاحدود در بلاد غیراس

  ).263 ،41، 1422؛ خویی، 381 ،14 ،1413 ثانی، شهید ؛143 ،4 ،1408 حلی،

که در روایت آمده است خصوصیتی ندارد؛ بلکه با » أرض العدو«برخی دیگر از فقیهان با تصریح به اینکه 

به عموم علت، ملاك و مناط، خوف پیوستن و تقویت جبهه مخالف و ارائه تصویري رماننده از دین  توجه

است، بر این عقیده هستند که مراد از اجراي حدود شرعی اصلاح مجرم و بازداشـت وي از انجـام عمـل    

گـردد؛   نی ـحرام است؛ بنابراین اگر چنین غرضی حاصل نشده و اجراي حد منجر به دوري بیشتر فرد از د

مثل اینکه موجب خروج وي از اسلام و الحاق به دشمنان و مخالفان گردد؛ در این صـورت حـاکم شـرع    

نظر کند؛ یا اینکه اجراي آن را به زمان دیگري موکول نماید؛ دلیل ایـن امـر   تواند از اجراي حد صرفمی

و متفاهم عرفـی موجـود در    عنیز یا انصراف ادله اجراي حدود از چنین مواردي به مناسبت حکم و موضو

توان در این زمینه به روایاتی از قبیل معتبره غیاث بن ابراهیم که پیشتر گذشـت  قضیه است؛ یا اینکه می

  ).266 ،1، 1423استناد نمود (هاشمی شاهرودي، 

 وهـن  موجب خاص شرایطى در حدى اجراى یکی دیگر از فقهاي معاصر در پاسخ به این پرسش که اگر

 اسـت؟  جـایز  آن اجـراى  آیا باشد، عمومى افکار و انظار در اسلامى مقررات به نسبت تنفّر ایجاد و اسلام
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 همـراه  بـه  طبیعى شرایط در جامعه براى را شمارىبى منافع گرچه حدود داده است که اجراىچنین پاسخ

 .نماید ترك را آن دنتوامى مسلمین حاکم باشد، آن ترك در اقوا مصلحت خاصى شرایط در اگر دارد؛ ولى

 از اىبرهـه  در یا و مناطق همه در یا خاص اىمنطقه در آن ویژه کیفیت با حدود برخى اقامه بنابراین اگر

 متـولّى  یـا  مسلمین حاکم گردد، دین اساس تضعیف نتیجه در و اسلام از عمومى افکار تنفر موجب زمان

 و مقـررات  بـه  نسـبت  عمومى افکار توجیه زمان تا ار حد آن اقامه است موظف بلکه تواند؛مى قضا حوزه

  .)85، 1429؛ همو، 509 ،2تا، نماید (منتظري، بی تعطیل آنها وضع علت و اسلامى حدود

مطابق همین مبنا گفته شده است اگر اجراى حکم رجم یا بعضى حدود دیگـر در زمـانى منشـأ عـوارض     

بینى مردم؛ هرچند در بعضـى منـاطق دنیـا بـه اصـل      دبمنفى در جامعه شود و مثلًا موجب وهن مذهب و 

مذهب گردد به عنوان ثانوى باید اجراى آن موقتاً متوقف شود و همزمان فلسفۀ حدود و احکـام الهـى بـا    

  ).362 ،3، 1427؛ مکارم شیرازي، 473 ،3تا، زبان روز و منطق و استدلال تبیین گردد (منتظري، بی

شـود؛  اي بیرونی و از سوي دشمن خارجی تحمیل نمیدین لزوماً از ناحیه شایان ذکر است که مناط وهن

بلکه همین مقدار که عرفاً انجام عملی موجب وهن دین شده و میان مصلحت حکم و مصـلحت مـذهب   

اي همـه اجـزاي دیـن بـه     کند؛ بنابراین اگر در جامعـه تزاحم برقرار شود، در اجراي مفاد قاعده کفایت می

اي منسجم مبناي عمل قرار نگرفته و مغفول واقع شـود و حاکمیـت چـه از    د و منظومهحامنزله پیکري و

آمیـز احکـام و   لحاظ سستی و ناتوانی و چه از جهت آلودگی کارگزارانش، از اجراي متوازن و غیـرتبعیض 

در نگـاه نـاظر   راي یک حد فرعی الهی حکمت و ارزش موجود در بطـن آن را  حدود الهی عاجز باشد، اج

  مایه تضعیف و ادبار آن خواهد بود. نی از دست داده ووربی

  زنیقمه -4-2

هایی ها و پرسشهایی که در روزگار معاصر در ساحت فقه اجتماعی پدیدار شده است، ابهاماز جمله چالش

هاي است که در نوع خاصی از عزاداري براي امام حسین (ع) در اذهان شکل گرفته است؛ پیدایش سبک

هستند. ممکن اسـت   هازنی مصداق بارز این قبیل عزاداريخاص عزاداري و ترویج رسوماتی از قبیل قمه

بسیاري بر این اعتقاد باشند که انجام هر فعلی به قصد عزاداري از مشروعیت برخوردار بوده و لـذا انجـام   

زنی حتی اگر منجر ورود ضرر و آسیب جسمانی شود، مشمول حکم برخی از اعمال نامتعارف از قبیل قمه

هـایی وهـن دیـن و    هبارز ترویج چنین شیوگیرد؛ لکن تردیدي نیست که از جمله معایب حرمت قرار نمی

طوري کـه پیـروان سـایر مـذاهب و     هاي مکتب جعفري است؛ بهمذهب و ارائه تصویري رماننده از آموزه

  نمایند.هایی شیعیان امامی را متهم به رفتارهاي ضدانسانی میادیان با دیدن چنین صحنه

شود بسیاري از فقیهـان انجـام   ار متوجه مذهب میهایی که از قبل این رفتارهاي ناهنجبا توجه به آسیب
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اند. از باب نمونه یکی از فقهاي معاصر چنین اعمالی را موجب وهن مذهب دانسته و تجویز آن را برنتابیده

با توجه به گرایشى که نسبت به اسلام و تشیع بعد از پیروزى انقلاب در اکثر نقـاط جهـان   «معتقد است: 

شود و اعمال و رفتار ملت ایران به ى به عنوان ام القراى جهان اسلام شناخته مىپیدا شده و ایران اسلام

عنوان الگو و بیانگر اسلام مطرح است لازم است در رابطه با مسائل سوگوارى و عزادارى سالار شهیدان 

مندى شدیدتر به آن حضرت و هدف مقـدس وى  اى عمل شود که موجب گرایش بیشتر و علاقهبه گونه

د. پیداست در این شرایط مسئله قمه زدن نه تنها چنین نقشـى نـدارد؛ بلکـه بـه علّـت عـدم قابلیـت        گرد

گونه توجیه قابل فهم مخالفین، نتیجه سوء بر آن مترتب خواهد شد؛ لذا لازم است پذیرش و نداشتن هیچ

د نـذرى وجـود   مند به مکتب امام حسین (ع) از آن خوددارى کنند و چنانچـه در ایـن مـور   شیعیان علاقه

  ).582 ،1تا، داشته باشد، نذر واجد شرایط صحت و انعقاد نیست (فاضل لنکرانی، بی

السلام) از افضل قربات و اند که اگرچه عزادارى اهل بیت (علیهمبسیاري از فقیهان دیگر نیز تأکید نموده

انـه بـه دسـت مخالفـان     شود و بهمایه بیدارى مسلمین است؛ ولى از کارهایى که موجب وهن مذهب مى

زنـی  )؛ و از آنجا که قمه54 ،9، 1427؛ تبریزي، 505 ،1، 1427دهد باید اجتناب کرد (مکارم شیرازي، مى

شـود؛ بنـابراین در هـیچ حـالتى جـایز نیسـت       در زمان حاضر موجب وهن و بدنام شدن مذهب تشیع مى

  ).1026 ،2، 1424(خمینی، 

  حجانجام برخی از اعمال در  -4-3

 کعبه با چپ شانه دائمى بودن محاذى مورد ناس در عوام از بعضى اند آنچهبرخی از فقیهان تصریح کرده

نیسـت   جـایز  گـردد  مذهب وهن موجب اگر دهندمى انجام) اسماعیل حجر به رسیدن موقع خصوص به(

  ).192، 1426؛ مکارم شیرازي، 428 ،2تا، (طباطبایی یزدي، بی

است که شایسته است زائرین خانه خدا نمازهاى واجب یومیه خود را با جماعت اهـل  همچنین گفته شده 

تسنّن بخوانند و پس از برپاشدن جماعت آنها از جماعت تخلّف نکنند و خارج نشوند؛ بلکه اگـر ایـن کـار    

؛ منتظـري،  174، 1428موجب وهن مذهب تشیع و بدبینى به آن باشد جایز نیست (موسوي شـاهرودي،  

1428 ،436.(  

 و مذهب وهن موجب که امورى انجام در موسم حج از است لازم مؤمنان مطابق نظر برخی از فقیهان بر

 السـلام) اطهـار (علـیهم   ائمـه  و طهـارت  و عصمت بیت اهل دین، پیشوایان شیعیان، تحقیر و احترامىبى

 اگر و بپرهیزند جداً دهندمى ارقر دستاویز شیعه سرکوب و خویش حقانیت براى را آن بیگانگان و شودمى

 و نصـیحت  را آنهـا  مهربـانى  و آرامش با دوستانه شوندمى آن مرتکب غفلت روى از عوام مردم از برخى

 دربهـاى  اکـرم (ص) و  پیـامبر  ضـریح  بوسیدن یا کشیدن دست :از عبارتند امور این از بعضى. کنند ارشاد
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 انـداختن  بقیـع،  هـاى نـرده  اکرم (ص) یـا  پیامبر ضریح به همراه لوازم و اشیاء کردن متبرك مطهر، حرم

 ابوطالـب،  قبرسـتان  و بقیـع  کنـار  یـا  داخل در خواندن نماز بقیع، قبرستان یا ضریح داخل پول یا عریضه

مدینه (فاضل لنکرانی،  و مکه متبرکه اماکن سایر یا بقیع از خاك برداشتن بقیع، هاىنرده به بستن دخیل

1426 ،199(.  

  امر به معروف و نهی از منکر -4-4

 هاي دینی از جایگـاه بسـیار والایـی برخـوردار    در آموزه منکر از نهی و معروف به امر بدون هیچ تردیدي

 از پویـا  و زنده جامعه یک عنوان امر به معروف و نهی از منکر به فریضه اجراي با اسلامی است و جامعه

-می تبدیل آلایده جامعه یک به و ماندمی مصون جتماعیا و اخلاقی فساد و معنوي هايآسیب هرگونه

 و بِـالْمعرُوف  یـأْمرُونَ  و الْخَیرِ إِلَى یدعونَ أُمۀٌ منْکُم لْتَکُنْ و«فرماید: خداوند متعال در این زمینه می .شود

 و نیکـى  بـه  دعوت جمعى شما میان از ). باید104عمران، (آل» الْمفْلحون هم أُولئک و الْمنْکَرِ عنِ ینْهونَ

  رستگارانند. همان آنها و کنند منکر از نهى و معروف به امر

 تنهـا  آن نـه  شـرایط  و آداب گـرفتن  نظر در بدون حال باید توجه داشت که اجراي این فریضهدر عین اما

برخی از فقیهان فتوا بینی همین فرض عکس داشته باشد. با پیش نتیجه نیست؛ بلکه ممکن است مطلوب

» المقدسـۀ لایجـوز   الشـریعۀ  لـوهن  موجبـا  بعـض  إلـى  بالنسبۀ مورد فی النهی أو الأمر کان لو«اند: داده

). اگر امر به معروف و نهی از منکر در موردي و نسبت به برخی اشـخاص موجـب   467 ،1تا، (خمینی، بی

  وهن شریعت شود، در چنین صورتی مبادرت به آن جایز نیست.

گفته شده است وجه عدم جواز امر به معروف و نهی از منکر در فرض مزبور واضح است؛ چه اینکه انجام 

 جـواز  عدم وجه«ترین منکرات و از بزرگترین محرمات است: عملی که موجب وهن شریعت شود از زشت

 أعظـم  و کـرات المن أنکـر  من الشریعۀ وهن یوجب ما فعل إنّ حیث واضح؛ الفرض هذا فی النهی و الأمر

  ).115، 1415(سیفی مازندرانی، »  المحرّمات

 بایـد  شـود  گرفتـه  کار به آن در باید که را لطافتهائى و اند که ظرافتبرخی دیگر از فقیهان گوشزد کرده

 از دیگـران  تنفّـر  اسباب و باشد سلیم هاىذوق مقبول و جالب و مؤثر که شود ادا طورى تا نمود ملاحظه

 مـورد  منکـر  از نـاهى  و به معروف آمر و نشود معرفى خشن نهاد یک به صورت دین و دنشو فراهم دین

  ).78 ،2، 1417نگیرند (صافی گلپایگانی،  قرار مردم بغض

شود؛ لکن از آنجا که  ترین واجبات اسلامی محسوب میتوان گفت اگرچه فریضه مزبور از بااهمیتلذا می

ر صرف تحصیل اجر و ثواب اخروى نیسـت؛ بلکـه ایـن فریضـه در     غرض از امر به معروف و نهى از منک

هاى منکر و فساد تشریع شـده  کن شدن ریشهشریعت اسلام به مفهوم وسیع براى اصلاح جامعه و ریشه
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است، در فرض که نتیجه معکوس داده و منجر به تضعیف و تخریب وجهه دین شـود، از بـاب تـزاحم و    

  نظر شود.کم، باید از اعمال و انجام آن صرفترجیح مصلحت حفظ دین بر مصلحت ح

  گستره قاعده -5

مطابق آنچه در تقریر دلیل عقل گذشت و نیـز در خـلال بررسـی آراي فقیهـان مشـخص شـد، ضـابطه        

به عنوان یک قاعده در جایی است که بین مصلحت دین و یا مـذهب و مصـلحت   » وهن دین«کاربست 

تـري  ه در این صورت باید امري را کـه از مصـلحت قـوي   انجام و اجراي یک حکم جزئی تعارض افتد، ک

برخوردار است برگزید؛ چه اینکه بدیهی است که در موارد تزاحم، مطابق یک اصل عقلایی باید اهم را بر 

  مهم مقدم نمود.

تري برخوردار است، دشوار بوده و از البته ممکن است گفته شود تشخیص امري که از مناط و ملاك قوي

اي که بر ادله احکام اولیه حکومت دارد، مـورد تزلـزل   عتبار و لحاظ وهن دین به عنوان قاعدهاین حیث ا

اي دیگر از قواعد نیز جریـان دارد؛  توان گفت این دشواري و صعوبت در پارهگیرد؛ اما در پاسخ میقرار می

باید نهایت اهتمام » حرجلا«اند که فقیه در مقام اجراي قاعده از باب نمونه برخی از فقیهان تصریح کرده

خود را به خرج دهد تا مورد اجراي قاعده از مواردي نباشد که شارع راضی به ترك یا انجام آنها در هـیچ  

تـوان  ). هرچند مصداق این واجبـات و محرمـات را مـی   265 ،1، 1419حالی از احوال نیست (بجنوردي، 

ات؛ و نیز قتل نفس، زناي با زن شوهردار، لواط، شرب اموري از قبیل نماز، زکات، روزه و... در جانب واجب

خمر و... در جانب محرمات دانست؛ اما چنانچه مشخص است ملاك واحدي در این زمینه وجود نداشته و 

تواند اعتبـار قاعـده   تواند محل اختلاف قرار گیرد؛ لکن چنین اختلافاتی هرگز نمیاز این حیث مسئله می

توان چنین استدلال کرد که این عنوان در مواردي که . در مورد وهن دین نیز میدار نمایدمذکور را خدشه

تري برخوردار است همانند مصلحت حفظ اصل دین و نظام اسـلامى  نسبت به احکام اولیه از ملاك قوي

 آید که شارع به هـیچ یا پاسدارى از دین و... به کار رفته و در مورد احکامی که از مذاق شرع به دست می

وجه راضى به ترك آنها نیست مانند اقامه نماز و اجتناب از فسق و فجور و شـرابخواري جریـان نخواهـد    

  داشت.

درهرحال آنچه مشخص است اینکه براي شناخت مجراي وهن دین به مثابه یک قاعده فقهی هـم بایـد   

جعه کرد؛ چراکه ممکن ادله شرعی و میزان دلالت آنها را لحاظ نمود؛ و نیز باید به حکم عقل و عرف مرا

همـان   حـال در عـین داشته و بر قاعده را قابلیت تطبیق عرف و منطقه خاصی  است حکم مسئله بسته به

شمرده نشود. برخی از فقیهان با توجه بـه همـین   اي دیگر مصداق وهن دین و یا مذهب عمل در منطقه

  ).446 ،2، 1416اند (خویی، نکته عرف شایع و غالب منطقه را در ملاك تحقق وهن معتبر دانسته
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اي از مـوارد وهـن دیـن از قبیـل تشـخیص      همچنین باید توجه داشت اگرچـه تعیـین و تشـخیص پـاره    

موضوعات بوده و خارج از وظیفه ذاتی فقیه است؛ لکن در مورد برخی از مصادیق که به نـوعی در زمـره   

باشند، بـه ناچـار و نـاگریز بایـد     ار میموضوعات جزئی نیستند؛ بلکه از حیثیت اجتماعى و سیاسى برخورد

گیرى و تشخیص در نظر گرفته شود. در این قبیل موارد براي شناخت مجراي مرجع واحدى براى تصمیم

هاي فقه ولایی و حکومتی نیـز اسـتفاده نمـود؛ چـه اینکـه حکومـت       توان از ظرفیتقاعده وهن دین می

به صـدور دسـتوراتی تحـت عنـوان حکـم حکـومتی       تواند با ملاحظه مصالح جامعه اسلامی اسلامی می

بپردازد. پرواضح است که در فرض تزاحم حکم حکومتی با سایر احکام شرعی، تقدم و اولویـت بـا حکـم    

الاتبـاع  حکومتی بوده و اینگونه احکام که براساس مصالح و مفاسد شکل گرفته است براي همگـان لازم 

  ).124، 1423خواهد بود (ر.ك: خمینی، 

  گیرينتیجه -6

اي از احکام شرعی در جامعه، ممکن است از منظر نـاظر بیرونـی ناپسـند    مطابق آنچه گذشت اجراي پاره

جلوه نموده و از این رهگذر منزلت و جایگاه دین و مذهب در اجتماع متزلزل شود. البته این سخن درست 

خواهند داشت؛ لکن تمام ورزي با مؤمنان و دین الهی دست برناست که دشمنان دین هیچگاه از خصومت

سخن در این است که یکی از اهداف رسالت جذب حداکثري و تألیف قلوب بوده و بـر مسـلمانان فـرض    

شـود بپرهیزنـد.   است که از ارائه تصویري از دین که موجب رمانندگی و نفرت و گریز مردمان از دین می

فرضی که از وجود حکمـی بـیم تخریـب    این منطق مقبول فقیهان امامی قرار گرفته و ایشان همواره در 

آور بـودن  رفته است، با استناد به وهـن چهره کلی دین و رمیده شدن و بیزاري خیل کثیري از آدمیان می

اند؛ چه اینکه از نظر ایشان مصلحت حفـظ و گسـترش دیـن در    حکم، راهکارهاي دیگري در پیش گرفته

وده است. با این وجود، از آنجا که مستندات فقهی غالب موارد بر مصلحت پافشاري بر حکم جزئی مقدم ب

اي که بر ادله احکام اولیه حکومت دارد، مشخص نبوده و نیز در دامنه اجراي به مثابه قاعده» وهن دین«

سـوره   104آن ابهاماتی مطرح بوده است، پژوهش حاضر در جستجوي مبانی قاعده مزبور برآمـده و آیـه   

شیعیان خواسته شده است که باعـث سـرافکندگی و تضـعیف چهـره مـذهب       بقره و نیز روایاتی را که از

نشوند، در زمره مهمترین مستندات نقلی در حجیت قاعده برشمرده است؛ همچنین در این زمینه به قاعده 

عقلی تقدیم اهم بر مهم در هنگام تزاحم و نیز اجماع عملی فقیهان بر قبول مفاد قاعده اسـتدلال نمـوده   

زنی، امر به معروف ه مصادیقی از کاربست قاعده در آراي فقیهان (اجراي حدود اسلامی، قمهاست. نگارند

وهـن  «و نهی از منکر و نیز انجام برخی از اعمال حج) را در مطالعه گرفته و در خاتمه ضـابطه کاربسـت   

م و به عنوان یک قاعده را جایی دانسته است که بین مصلحت دین و یا مـذهب و مصـلحت انجـا   » دین
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-اجراي یک حکم جزئی تعارض افتد؛ البته با این قید که در مورد احکامی که از مذاق شرع به دست مـی 

آید که شارع به هیچ وجه راضى به ترك آنهـا نیسـت؛ ماننـد اقامـه نمـاز و اجتنـاب از فسـق و فجـور و         

هـم بایـد ادلـه    شرابخواري، مفاد قاعده جریان نخواهد داشت. براي تشخیص و تفکیک ایـن مـوارد نیـز    

  شرعی و میزان دلالت آنها را لحاظ نمود؛ و نیز باید به حکم عقل و عرف مراجعه کرد.

  فهرست منابع

  الف) منابع فارسی و عربی

  قرآن کریم. -

  ، قم: مؤسسه مطبوعاتى اسماعیلیان.النهایۀ فی غریب الحدیث و الأثرتا)، ابن اثیر، مبارك بن محمد (بی -

  ، قم: دفتر انتشارات اسلامى.السرائر الحاوي لتحریر الفتاوىق)، 14100ور (صابن ادریس، محمد بن من -

، قم: دلیـل مـا،   أجوبۀ مسائل و رسائل فی مختلف فنون المعرفۀق)، 1429ابن ادریس، محمد بن منصور ( -

  قم.

  ، قم: دفتر انتشارات اسلامى.المهذبق)، 1406ابن براج، قاضى عبدالعزیز ( -

  دار صادر. -، بیروت: دار الفکرلسان العربق)، 1414( ابن منظور، محمد بن مکرم -

، قـاهره: شـرکۀ مکتبـۀ و    السـیرة النبویـۀ  ق)، 1375ابن هشام، عبدالملک بن هشام بن أیوب الحمیـري (  -

 مطبعۀ مصطفى البابی الحلبی و أولاده بمصر.

  .، قم: مؤسسه مطبوعاتى دارالکتابکتاب المکاسبق)، 1410انصارى، مرتضى بن محمدامین ( -

 ، قم: نشر الهادي.القواعد الفقهیۀق)، 1395بجنوردى، سیدحسن بن آقابزرگ ( -

  نا.جا: بی، بینهایۀ التقریربروجردى، آقا حسین طباطبایى (بی تا)،  -

  ، قم: دار الصدیقۀ الشهیدة.صراط النجاةق)، 1427تبریزى، جواد بن على ( -

 ، بیروت: دارالعلم للملایین.اح العربیۀحتاج اللغۀ و ص -الصحاحق)، 1410جوهرى، اسماعیل بن حماد ( -

  ، قم: مؤسسه آل البیت علیهم السلام.وسائل الشیعۀق)، 1409حر عاملى، محمد بن حسن ( -

 يش). واکـاو 1397رضـا (  ان،یعباس ـ ؛ینـادعل  ،ياحمـد؛ عاشـور   ،ینیعابد ن؛یدحسیس ،يزندآباد ینیحس -

سـال   ،یفقه و حقوق اسلام هايمه پژوهشافصلن الملل،نیو حقوق ب هیدفاع مشروع در فقه امام یقیتطب

  .80-67، ص 53شماره  ،14

  ، قم: انتشارات مرتضوى.کنز العرفان فی فقه القرآنق)، 1425حلّى، مقداد بن عبداللّه سیورى ( -

  ، قم: مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینى.المکاسب المحرمۀق)، 1415خمینى، سید روح اللّه ( -

، قم: مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینى قـدس سـره،   الرسائل العشرةق)، 1420خمینى، سید روح اللّه ( -
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  قم.

  ، تهران: مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینى قدس سره.ولایت فقیهق)، 1423خمینى، سید روح اللّه ( -

  ، قم: دفتر انتشارات اسلامى.توضیح المسائلق)، 1424خمینى، سید روح اللّه ( -

  ، قم: مؤسسه مطبوعات دار العلم.تحریر الوسیلۀتا)، (بی هخمینى، سید روح اللّ -

  ، قم: مکتب نشر المنتخب.صراط النجاةق)، 1416خویى، سیدابوالقاسم ( -

  ، قم: تحت اشراف جناب آقاى لطفى.التنقیح فی شرح العروة الوثقىق)، 1418خویى، سیدابوالقاسم ( -

  : مؤسسۀ إحیاء آثار الإمام الخوئی ره.م، قمبانی تکملۀ المنهاجق)، 1422خویى، سیدابوالقاسم ( -

  الدار الشامیۀ. -، بیروت: دارالعلممفردات ألفاظ القرآنق)، 1412راغب اصفهانى، حسین بن محمد ( -

  ، بیروت: دارالمعرفۀ.تفسیر القرآن الحکیم الشهیر بتفسیر المنارق)، 1414رشید رضا، محمد ( -

  ، بیروت: دارالفکر.س من جواهر القاموسوتاج العرق)، 1414زبیدى، سیدمحمد مرتضى حسینى ( -

  دفتر حضرت آیۀ االله.-، قم: مؤسسه المنارمهذّب الأحکامق)، 1413سبزوارى، سید عبدالأعلى ( -

، قم: دفتر الأمر بالمعروف و النهی عن المنکر-یل تحریر الوسیلۀق)، دل1415سیفی مازندرانى، على اکبر ( -

  انتشارات اسلامى.

، قم: کتابخانه عمومى حضرت الدر المنثور فى التفسیر بالماثورق)، 1404بکر (ىبسیوطى، عبدالرحمن بن ا -

  آیت االله العظمى مرعشى نجفى  (ره).

  ، بیروت: داراحیاء التراث العربی.الموافقات فی أصول الشریعۀق)، 1422شاطبی، ابراهیم بن موسی ( -

 روشى مفید.ف، قم: کتابالقواعد و الفوائدتا)، شهید اول، محمد بن مکى (بی -

، قم: مؤسسۀ المعـارف  الإسلاممسالک الأفهام إلى تنقیح شرائع ق)، 1413الدین بن على (شهیدثانى، زین -

  الإسلامیۀ.

  علیها.االله، قم: انتشارات حضرت معصومه سلامالأحکامجامعق)، 1417االله (صافی گلپایگانى، لطف -

  قم: کتابفروشى داورى. ،علل الشرائعق)، 1413صدوق، محمد بن على بن بابویه ( -

  ، قم: دفتر انتشارات اسلامى.من لا یحضره الفقیهق)، 1413صدوق، محمد بن على بن بابویه ( -

  ، قم: مرکز فقهى ائمه اطهار.العروة الوثقى مع تعلیقات الفاضلتا)، طباطبایی یزدى، سیدمحمد کاظم (بی -

  روت: مؤسسۀ الأعلمی للمطبوعات.ی، بالمیزان فی تفسیر القرآنق)، 1390طباطبایى، محمدحسین ( -

  ، تهران: ناصر خسرو.مجمع البیان فی تفسیر القرآنق)، 1372طبرسى، فضل بن حسن ( -

  ، تهران: کتابفروشى مرتضوى.مجمع البحرینق)، 1416طریحى، فخرالدین ( -

  ، تهران: دار الکتب الإسلامیۀ.تهذیب الأحکامق)، 1407طوسى، محمد بن حسن ( -



  75شماره  /بیستم فقه و حقوق اسلامی/سال هايفصلنامه پژوهش                         258
  

  ، قم: دار الثقافۀالأمالیق)، 1414( طوسى، محمد بن حسن -

  ، تهران: مؤسسه مطالعات اسلامى.الباب الحادي عشرش)، 1365علامه حلى، حسن بن یوسف ( -

  ، قم: کتابخانه آیۀ االله مرعشى نجفى.القول الرشید فی الاجتهاد و التقلیدق)، 1421على (علوى، عادل بن -

  ، بیروت: دارالکتب العلمیه.لأصولاالمستصفی فی علم ق)، 1413غزالی، محمد بن محمد ( -

  ، قم: انتشارات امیر قلم.احکام عمره مفردهق)، 1426فاضل لنکرانى، محمدفاضل موحدى ( -

  ، قم: انتشارات امیر قلم.جامع المسائلتا)، فاضل لنکرانى، محمدفاضل موحدى (بی -

قم: انتشارات کتابخانـه آیـۀ االله    ،التنقیح الرائع لمختصر الشرائعق)، 1404فاضل مقداد، مقداد بن عبداللّه ( -

  مرعشى نجفى.

  بیروت: دار إحیاء التراث العربی. التفسیر الکبیر (مفاتیح الغیب)،ق)، 1420فخر رازى، محمد بن عمر ( -

  ، قم: نشر هجرت.کتاب العینق)، 1410فراهیدى، خلیل بن احمد ( -

  .، تهران: نشر سایهگوهر مرادش)، 1383فیاض لاهیجى، ملاعبدالرزاق ( -

  ، تهران: دارالکتب الإسلامیۀ.قاموس قرآنق)، 1412قرشى، سید على اکبر ( -

  ، تهران: ناصر خسرو.الجامع لأحکام القرآنش)، 1364قرطبى، محمد بن احمد ( -

  ، تهران: دارالکتب الإسلامیۀ.الکافی، ق)1407( کلینى، محمد بن یعقوب -

  بیروت: مؤسسۀ الطبع و النشر. ،بحار الأنوارق)، 1410مجلسى دوم، محمد باقر بن محمدتقى ( -

مؤسسـه  قـم:  ، شـرائع الإسـلام فـی مسـائل الحـلال و الحـرام      ، ق)1408( محقق حلّى، جعفر بن حسن -

  .اسماعیلیان

  ، تهران: مرکز الکتاب للترجمۀ و النشر.التحقیق فی کلمات القرآن الکریمق)، 1402مصطفوى، حسن ( -

  م: انتشارات مدرسه امام علی (ع).قحج،  مناسک جامعق)، 1426مکارم شیرازى، ناصر ( -

  ، تهران: دار الکتب الإسلامیۀ.تفسیر نمونهش)، 1371مکارم شیرازى، ناصر ( -

  ، قم: انتشارات مدرسه امام على بن ابى طالب (ع).استفتاءات جدیدق)، 1427مکارم شیرازى، ناصر ( -

  دانش. ، قم: ارغوانهاى اسلامى و حقوق بشرمجازاتق)، 1429منتظري، حسینعلى ( -

  نا.، قم: بیرساله استفتائاتتا)، منتظري، حسینعلى (بی -

  ، قم: نشر سایه.احکام و مناسک حجق)، 1428منتظرى، حسینعلى ( -

  ، قم: مؤسسۀ النشر لجامعۀ المفید.فقه الحدود و التعزیراتق)، 1427موسوي اردبیلى، سید عبدالکریم ( -

  ، قم: نشر مشعر.عمره مفرده -جامع الفتاوىق)، سید مرتضى، 1428موسوي شاهرودي ( -

  ، بیروت: دار النفائس.تفسیر النسفى مدارك التنزیل و حقایق التاویلق)، 1416نسفى، عبداالله بن احمد ( -
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منشـورات محمـدعلی    -، بیروت: دارالکتب العلمیـۀ  القرآننزول  اسبابق)، 1411احمد ( بنواحدى، على  -

  بیضون.

، قم: مؤسسه دائرة المعارف فقه اسلامى قراءات فقهیۀ معاصرة ق)،1423هاشمى شاهرودى، سید محمود ( -

 بر مذهب اهل بیت علیهم السلام.

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 


